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حافظ
سنگ و گل را کند از يمن نظر لعل و عقيق

هر که قدر نفس باد يمانی دانست

تهران نامه

 تصويری تاريخی
 از هيئت آل احمد

هیئت آل احمــد یکی از هیئات عــزاداری قدیمی 
محله پاچنار تهران و پاتوق علما، وعاظ و روحانیون 
 تهران قدیم بود. این هیئت پرمخاطب توسط آیت الله 
حاج سیداحمد طالقانی تاسیس شد و جوانان بسیاری 

را شیفته مجالس روضه اباعبدالله الحسین)ع( کرد.
مرحوم آیت الله حاج سیداحمد طالقانی )آل احمد( 
پدر جلال آل احمد از نویسندگان برجسته معاصر 
ایران، یکی از علمای معروف و بانفوذ تهران و پیشنماز 
مساجد پاچنار و لباسچی بود. آیت الله علاوه بر اینکه 
در خانه اش به وقت مناسبت های مختلف مذهبی 
مراســم روضه خوانی و عزاداری برگــزار می کرد، 
مؤسس هیئت آل احمد و از هیئت های پرمخاطب 
تهران قدیم بود. این تصویر تاریخی، جمعی از اعضای 
این هیئت را نشــان می دهد. آیت الله ســیداحمد 
طالقانی در ردیف اول نفر وســط به همراه تعدادی 
از اعضای هیئت و نیز فرزندانش دیده می شود. خانه 
و مراسم مذهبی این روحانی، محل اجتماع علما و 
روحانیون تهران و گاه مکانی برای برگزاری جلسات 
 سری علیه سیاســت های ســرکوبگرانه استبداد

 رضا شاهی به شمار می رفت.

تهران مصور

تکیه ها و حســینیه های تهــران که عمدتا بــرای ایام 
عــزاداری ماه های محرم و صفر در تهران بنا شــده اند، 
در این شهر پیشــینه چندین دهه ای دارند. تکیه ها و 
حسینیه هایی که بیشتر به نام صنوف، اقوام و محله های 
قدیمی پایتخت معروفند از بدو تبدیل تهران به شــهر 
قدمت دارند. مثل تکیه شــوفرها، ســوپورها، بزازها، 
 خراط ها و... که هرکدام داســتانی را در دل خود دارند. 
یکی از تکایای صنفــی خاص و البتــه قدیمی تهران 
که عاشــقان اهل بیــت و ائمــه را در روزهــای عزای 
سیدالشــهدا)ع(، دورهــم جمــع می کنــد تکیــه 
سوپورها)مسجد شیخ علی( در محله دزاشیب است که 
از گذشته تا حال همه آن را به همین نام می شناسند. آن 
زمان که  آبادی های کوچک و بزرگ شمیران را تشکیل 
می داد، آشیخ علی شریعتمدار استرآبادی ازجمله افراد 
نیکوکاری بود که در گوشه باغش محلی را برای برپایی 
نماز اختصاص داده بود. کشاورزان و باغبان ها هنگام نماز 
به باغ آشیخ علی می آمدند و به او اقتدا می کردند. آشیخ 
علی قریب یک قرن پیش این نمازخانه کوچک را برای 
مسجد وقف کرد. در دهه50 نایب تقی صالحی که بزرگ 
سوپورهای )رفتگران( آن روزگار بود، در نمازخانه این 
باغ پیشنهاد شکل گیری هیئتی از سوپورها را داد. در آن 
زمان این هیئت به رسمیت شناخته شد. او سوپورهای 
شــمیران را دورهم جمع می کرد تا در این گوشــه باغ 
در دزاشیب، عزاداری محرم شان را به جا بیاورند. هنوز 
برخی وسایل اولیه مورد استفاده قرار می گیرد، هرچند 
بخش هایــی از آن بر اثر مرمت هــای چندباره تخریب 

شده است.

یکی دیگر از تکیه های قدیمی تهران تکیه شوفرها در 
میدان قزوین است. حدود 77سال پیش شوفرهای خط 
تهران-کرج تصمیم گرفتند، تکیه ای را که زمانی برای 
دل خودشان راه انداخته بودند در میدان قزوین همگانی 
کنند. این تکیه در سال 1324 در گاراژهای مسافربری 
میدان قزوین تهران توســط شوفرهایی که مسافربری 
می کردند، در یک کوچه نه چندان پر رفت وآمد برپا شده 
بود، اما کمی بعد نسل سوم شوفرها این تکیه را در داخل 
گاراژ برپا کردند و آن را گســترش دادند. در این تکیه 

10شب تعزیه برگزار می شود.
هر راننده ای که گذرش به این سمت ها می افتد، اجازه 
نمی دهد نام تکیه شوفرها به این راحتی ها از تاریخچه 
تکیه های پایتخت، حذف شود. نقاشی های قهوه خانه ای 
با ارزشی که بعد از 70 سال بر دیوارهای تکیه شوفرها 
باقی مانده، این تکیه را تبدیل بــه موزه آیینی مذهبی 
کرده است. تعمیرگاه های گاراژ اسلامی که محل برپایی 
تکیه شوفرهاســت در دهه اول محرم به مدت 13 شب 

تعطیل می شوند.

در گذشته هر محله تهران تکیه مربوط به خود را داشت 
که تکیه نفرآباد، ارگ، چاله حصار، هفت تن، عودلاجان، 
کرمانی ها، سرپولک، درخونگاه، عرب ها، حاج وکیل و 
 ســادات اخوی، دولت و تجریش از این جمله  هستند.

 اگر چه اغلب تکیه های تهران شــاید حال و هوایشان 
همانی باشد که چنددهه پیش بود، اما شکل و شمایل 
آنها خیلی حفظ نشده است. مرور حوادث تاریخی و البته 
جمعیت بالای عزاداران در این سال ها، چهره متفاوتی از 

تکیه ها را در مقایسه با گذشته نشان می دهد.

داستان 2 تکيه قديمی تهران

گزارش تصويری از مجلس عزای ابا عبداللهع در حسينيه هدايت تهران

هدایت در قلب پایتخت

می گويند اعراب جنگ را در 4 ماه حرام می دانستند؛ ذيقعده، سید سروش طباطبایی پور
ذيحجه، محرم و رجب و اگر 2قبيله در حال جنگ با هم بودند 
و به اين ماه ها برمی خوردند، جنگ را متوقف می کردند، اما 
برای اينکه خودشان و همگان بدانند اين صلح، موقتی است و تا اين ماه ها در گذرند، باز دوباره 
جنگ آغاز خواهد شد، پرچمی ســرخ بر خيمه رئيس 2قبيله برمی افراشتند . حالا سال هاست 
پس از قيام عاشورای حسينی در سال 61هجری، بيرقی سرخ بر بالای گنبد حسين)ع( به اهتزاز 
درآمده است؛ پرچمی سرخ با اين مفهوم که صدای عدالت خواهی و حق طلبی هنوز که هنوزاست 
پابرجاست؛ با اين مفهوم که کاروان حسين)ع( نه تنها در محرم، بلکه در همه روزها، ماه ها و سال ها 
در حال حرکت است و فرياد امام)ع( و يارانش همواره به گوش می رسد که با صدای بلند می گويند: 

»هل من ناصر ينصرنی؟« آيا کسی هست که در راه حق و حقيقت، مرا ياری کند؟
و شايد در اين ايام، فلسفه تشــکيل هيئت های مذهبی و برپا شدن شور حسينی همين است؛ 

يادآوری اينکه ما حالا و در لحظه اکنون، آيا سپاه حسين)ع( را برای ادامه زندگی انتخاب می کنيم 
يا سپاه يزيد را؟ آيا اين کشتی ساده و صميمی حسين)ع( است که حيات بخش است و زندگی ساز 

يا زورق پرزرق و برق يزيد؟
يکی از اين هيئت های مذهبی که سال هاست در يکی از محله های قديمی تهران برپا شده، هيئت 
حسينيه هدايت است؛ جايی که از سال 1358و به همت متدينان و خيران در زمينی به وسعت 
2200مترمربع برپا شد و علاوه بر برپايی مجلس عزای حسين)ع(، اهدافی چون فعاليت های دينی، 
تشکيل جلسات مذهبی، نشــر فرهنگ اهل بيت)ع( و چاپ و توزيع کتب اسلامی را هم دنبال 
می کند. حاج شيخ حسين انصاريان، يکی از وعاظ خوشــنام و مشهور تهران نيز ازجمله بانيان 
اين حسينيه است. حسينيه هدايت در ميدان قيام، خيابان ری، کوچه رقيب دوست قرار دارد. 
برخی سخنان اين روضه خوان قديمی دستگاه حضرت سيدالشهدا)ع( را در حسينيه هدايت 

از نظر می گذرانيم.

وقتی شيعه گناه می کند، او را رد نمی کنند. امام صادق)ع( می فرمايند يکی از کسانی که برای 
گناه شما در عالم ملکوت استغفار می کند، حسين)ع( ماست. روايت شده امام حسين)ع( علاوه 

بر خودش از جدش، پدر، مادر و برادرش هم برای شما طلب آمرزش می کند.

 می گويند وقتی هر شب جمعه، روح پاك حضرت زهرا)س( همراه با ديگر ائمه و اوليا به کربلا می آيد، 
اگر بگويد که حسين)ع( من چه شد؟ فرشتگان جرأت نمی کنند پرده را کنار بزنند و گودال قتلگاه را 

به او نشان بدهند.  اگر چشم زهرا بيفتد به خاك / ببيند جگرگوشه اش چاك چاك...

دهه عاشورا را با دعا برای شهدای اين ايام، به خصوص سردارانی که مظلومانه به شهادت 
رســيدند، آغاز می کنيم و دعا برای ملتی که به آيه »وتعاونوا علی  البر و التقوی« عمل 

کردند؛ ملتی که در مسائل اخير، صبر از خود نشان دادند.

هميشه بايد منتظر )مرگ( بود، بايد هر لحظه پرونده ات پاك باشد که اگر ملک الموت 
گفت می خواهم تو را ببرم، با خنده بگويی ببر! حتی در نوجوانی! شــيعه بايد وصيتش 

زير متکايش باشد. 

به خدا قسم که بين عقل، قلب، روح و جان ما و عقل، قلب، روح و جان اهل بيت)ع(، ارتباط 
برقرار کرده اند. گاهی رخ داده که با دستگاه امام حسين)ع( قهر کنيد و برويد، اما به خاطر 

همين ارتباط دوباره باز خواهيد گشت. 

خداوند وقتی مؤمنين را خلق می کرد، محبت حسين)ع( را که مانند سری از اسرار الهی است، 
در قلب آنها قرار داد؛ يعنی قلب مؤمنين معدن است؛ معدنی الهی که در آن گوهری بی نظير مثل 

عشق به اباعبدالله)ع( است. خاك دل آن روز که می بيختند / شبنمی از عشق در آن ريختند.
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شهروند متمدن، شهروندی است که برای زیبایی و آبادانی 
شهرش، تنها از مسئولان و دیگر شــهروندان توقع نداشته 
باشد؛ شهروند متمدن، کسی اســت که برای زیبایی شهر، 
خودش هم کوشا باشــد و هر کجا که توانست، خودش نیز 
دســت و آســتین بالا بزند و در محله اش، طرح و نقشی نو 
در اندازد تا دیگر شــهروندان و رهگذران، میخکوب شوند 
و چشم هایشان نواخته شــود و دل هایشان حال بیاید.  این 
روزها اگر گذرتان به پیچ شمیران افتاده باشد و در خیابان 
شــریعتی، کمی بالاتر از خیابان حقوقی قدم زده باشــید، 
حتما نگاه مهربانتان به دیوارهای نمکین و جذاب نانوایی سر 
کوچه بیرجند افتاده است؛ نانوایی خوش ذوقی که دیوارهای 
قدیمی مغازه اش را به تابلوهای کارتونی جذابی تبدیل کرده 
تا اهالی محل از دیدن آنها، لذت ببرنــد و از ماندن در صف 
نانوایی، خسته نشوند. در واقع صاحب »نان سنگکی خوب 
گلپایگانی«، نمونه ای از یک شهروند متمدن و خوش ذوق 
است. او با این حرکت خلاقانه، دیوارهای بی جان و قدیمی 
مغازه اش را به یک گالری هنری زنده و امروزی تبدیل کرده 
و علاوه بر پختن نان هایی بابرکت و داغ، چشم و دل بچه های 

محلش را هم پر از زیبایی و عطر و رنگ می کند.

 دلبری کردن
 روی ديوارهای نانوايی


